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(با  يتفعال موضوع هاي ويژگيسسات حقوقي در پرتو ؤسازماندهي م

  )تطبيقي حقوق هاي آورده از گيري بهره

 سيد عباس سيدي آراني

  17/12/98تاريخ پذيرش:     05/07/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
سوداگرانه نبودن و  استقلال،: از اند عبارت وكالت حرفه هاي ويژگيمثلث  ييسه ضلع طلا
اسـت.   يو مشتر يلوك يانم ويژه رابطة وجود لازمة يلوك استقلال. رابطه شخصي بودن

 رابطـة  يـت، . در نهايسـت نفـع ن  يبرخلاف تـاجر، جسـتجو   يل،وك يعلاوه، هدف اصل به
 نبـودن  ارزيـابي  قابل دليل است؛ حرفه هاي ويژگي يرسا يوجود يلجوهره و دل شخصي
 قانونمنـدكردن  بـراي . اسـت  بطـه را نـوع  همـين  وكيل استقلال لزوم و شده ارائه خدمت
 حقـوق  هـاي  آوردهاز  يمنـد  بـا بهـره   ي،حقوق مؤسسات قالب در وكالت مشاركتي اجراي
 ينتضـم  ي: بـرا شـود  يم ـ يشـنهاد مثلـث پ  يـن و با در نظر گرفتن هر سه ضلع ا يقيتطب

 بيرونـي  سـرماية  يبه رو مؤسسه هاي درب داشته، اي ويژه يگاهجا صنعت آوردةاستقلال، 
 سـوداگري،  نفـي  براي. باشند خود فعاليت بار زيان يامدهايمسئول پ شخصاً ركاش و بسته
 ،يت رابطة شخصيمحور براي. باشد متفاوت آورندگان بين منافع مساوي تقسيم بر اصل

در تعداد شركا در نظر گرفته شـود. ورود   يو حداكثر يلتشك يكاز حداقل دو شر مؤسسه
 يكشـر  بار زيان فعل قبال در. باشد ممكن كاشر همةبا موافقت  مؤسسهبه  يدجد يكشر

نامحدود شركا برقرار گردد.  يتشركت مسئول يونشركت و نسبت به د يتضامن يتمسئول
 يناز ب مؤسسهابطال قرارداد  شونده ماسبقمحدود و آثار عطف به  مؤسسهاسباب انحلال 

 ـ كيبه اعتبار اقدامات انجام شده توسط شر مؤسسهبرود تا ابطال قرارداد   ياز قطع ـ يشپ
  .نكند وارد اي خدشهشدن ابطال 

  :گانواژ كليد
  .وكالت ،شخصي بودن رابطهنبودن،  سوداگرانهاستقلال،  مشاركتي، اجراي

                                                            
 ،كاشان   دانشگاه علوم انساني و حقوق دانشكده استاديار  

abbas.seyedi@yahoo.com 
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 مقدمه

 بـه  ايـران،  جامعـة وكالت است. در  ةحرف يكي از نيازهاي جوامع مدني امروزي اجراي مشاركتي
وكلا به اجراي مشاركتي از خود تمايـل   1يفرد ينسبت به اجرا يمشاركت ياجرا بسيارِ مزاياي دليل

  .شود ميبه شدت احساس  يدجد ينهاد حقوق يك تأسيس به نياز كه طوري به. اند نشان داده
؛ زيـرا  شـود  ميقالب شركت سهامي و شركت تعاوني پيشنهاد  2وكالت، مدني ماهيت دليل به

سـيس  أحقـوقي فقـط بـا ت   مشـاوران   3.باشـد  غيرتجـاري  اموراست  ممكن ها شركتموضوع اين 
سسـات  ؤاين نهـاد حقـوقي تـابع ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه م        4دارند. يتامكان فعال مؤسسه

و نيز  6است مدرن داري سرمايه يبرا حقوقي ابزار بهترين كه را ت سهاميشرك 5.غيرتجاري است
 ياعو اجتم ـ يو بهبود وضع اقتصاد مشترك هاي نيازمنديكه اشخاص براي رفع  شركت تعاوني

 مقـررات  يرشبـدون پـذ  تـوان   نمـي  7دهنـد،  مـي  يلو كمك متقابل تشك ياريخود يقخود از طر
 وكـلا  كنـد  مي يجابا يكنون يطشرا .داد پيشنهاد حقوقي فعاليت يك انجام براي فراوان استثنايي

 1  ادهكـه برابـر م ـ   ويـژه  هانجام حرفه خود انتخاب كنند. ب يرا برا يرتجاريغ مؤسساتقالب  يزن

 ،انتفـاع  قصـد  داشـتن ، )1337مصـوب (يرتجـارتي غ مؤسساتو  يلاتثبت تشك اصلاحي نامة آيين
بـا پـذيرش ايـن قالـب بـراي فعاليـت وكـلاي         8ندارد. مؤسسات ينبودن ا يرتجاريدر غ تأثيري

 586تا  584حقوقي به چند مقرره مواد  مؤسساتدادگستري و مشاوران حقوقي، مقررات حاكم بر 
 سوم برنامةقانون  187اده م يرتجارتي،غ مؤسساتصلاحي ثبت تشكيلات و نامه ا ت و نيز آيين ق

                                                            
  آدم. ق 42ماده . 1
  .26/8/1375-15064ديوان عالي كشور، روزنامه رسمي، شماره 20/6/1375-607رأي شماره . 2
، سـمت،  1جلـد   ،يتجـار  يها شركت، تجارت حقوقلايحه قانوني قانون تجارت؛ اسكيني، ربيعا،  2ماده . 3

 .3، ص1393
) ،يادشده در اين مقاله با 1379و فرهنگي كشور (مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 187ماده  .4

  ».قانون برنامه سوم«عنوان 
  قانون برنامه سوم. 187نامه اجرايي ماده آيين 21ماده  4تبصره .5

6. GUYON, Y. "L’exercice en société des professions libérales règlementées", D. 
1991, n° 24. 

 .83صاسكيني، ربيعا، پيشين، . 7
تهـران: دادسـتان،    ،يكنـون  يحقوق نظم در تجارت قانوندمرچيلي، محمد، علي حاتمي و محسن قرائي،  .8

  .934، ص1388چاپ نهم. 
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 مؤسسـات  يلمربـوط بـه تشـك    يدادگستر يكانون وكلا يآن و مقررات داخل اجرايي نامة آيينو 
  شوند. محدود مي 1آنها ادارةو  يحقوق

 قانون تجـارت را بـر روابـط خـود حـاكم      ي،نبود مقررات قانون يلبه دل مؤسساتشركاي اين 
اعمال مقررات قانون تجارت  از يز. در صورت سكوت شركا در مورد قانون حاكم، قضات ندانند مي

 يتبـا شخص ـ  يشركت خصوص يكقانون تنها قانون مناسب موجود در مورد  ين. چون اناگزيرند
. آيد ميقضات و شركا  ياريبه  ياست. در صورت نبود راهكار در قانون تجارت، اصول كل يحقوق
تعـارض   يحقـوق  مؤسسـات بـا   يحقوق يمقررات قانون تجارت و اصول كل يسازگار معد نتيجة

  .است وكالت هاي ويژگيمقررات با  يانم
مصـوب  ( 66-879 شـمارة  قـانون  تصـويب  بـا  مشـكلات،  اين از آگاهي با فرانسه گذار قانون

، بـه  »1966قـانون  «مقاله با نـام   يناز آن در ا يادشده ،»اي حرفه يشركت مدن«به  راجع) 1966
 يشـركت مـدن   يـك آزاد، امكان انجـام حرفـه در    يها از دارندگان حرفه يگرد يوكلا، مانند برخ

مربـوط بـه    ،قـانون  آن )1992مصوب( 92-680شماره اجرايي نامة آيينكرد.  يشنهادرا پ يا حرفه
 بـين  تواننـد  ميآزاد  ةحرف دارندة يقياشخاص حق« ،يادشدهقانون  1 ماده برابر. است وكالت حرفة

 يـژه حرفـه آزاد حقـوق و  : «يبرابر نظر فلورانس مـور ». دهند يلتشك يا حرفه يمدن  خود شركت
 هـاي  ويژگـي . نـدارد  همـاهنگي  سـنتي  هاي شاخصقواعدش با  كهاست  آورده يدها را پد شركت
 سـاختاري . دهنـد  هديه ثرؤم ساختاري ،ها اي حرفه به تا اند شده تركيب هم با مختلف هاي شركت

موضوع شركت اجراي مشترك حرفه  2.»شود مي كنترل شركت اي حرفه شركاي توسط صرفاً كه
شركت «مقررات  يزو ن 1844-17 تا 1832از ماده » شركت«مقررات باب  ».آزاد اعضاي آن است

  . دهند يم يلشركت را تشك ينقواعد عام ا 1870-1تا1845فرانسه از مواد  يقانون مدن »يمدن
عرصـه   يـن اكثر مقررات ا زيرا نمايد؛ مي ناپذير اجتنابمهم  ينا در نيز يرانا گذار قانون دخالت

. كند تحميل را آنها تواند ميكه فقط قانون  كنند مي يجاداشخاص ثالث ا ياشركا  يرا برا يفيتكال
 مهـم  اين انجام دارد، عرصه اين در تكليف تعيين براي نيز اي ويژه جايگاه كه گذار قانون متأسفانه

                                                            
، 1382تهران: مجـد، چـاپ دوم،    ،وكالت مقررات كامل مجموعه، نصراالله و ابراهيم يوسفي محله ،قهرماني .1

  .207ص
2 MAURY,F., L’exercice,sous la forme d’une société,d’une profession libérale 
règlementée, Presses universitaires d’Aix-Marseille,2000,p.246. 
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 1شركت مفهوم مدني قانون در كه شود مي بدتر نظر يناز ا يت. وضعاست  كرده واگذار اشرك به را
؛ اسـت  گ ايجاد كرده نبود اين مقررات خلائي بزر 2خاص شركت مدني وجود ندارد. و نيز مقررات

  . دهند يم يلمقررات تشك ينرا هم يحقوق مؤسسةزيرا قواعد عام يك 
كـرد؛   دهـي  سـازمان  ملـي  حقـوق  در را امـور  اين همة مختصر، اين در توان نمي يدترد بدون

 تطبيقي، حقوق هاي آورده از مندي بهرهو با  وكالت هاي ويژگينگارنده در تلاش است با توجه به 
 يننخسـت  اسـتقلال  سازگار بـا وكالـت بدهـد.    ينو و وضع مقررات يقالب يجادا يرا برا يشنهاداتيپ
 يبـا وضـع قواعـد    يژگـي و يـن ا وكالت، مشاركتي ياجرا در رود ميآن  يموكالت است. ب يژگيو

 يژگـي و ين. دوم ـيردپـذ  يبآس يكحقوق شر يزو ن يشركت ياراتاخت يه،ناسازگار در موضوع سرما
 آزادي رفـتن  بـين  از با شركت در است ممكن كه است مشتري و وكيل بين رابطةبودن  يشخص
 ـ  مسـئلة  وكالـت  حرفه مشاركتي اجراي در البته. قرارگيرد تأثير تحت مشتري انتخاب  ينتفـاهم ب
 يـان م يخـوب  تفـاهم  همكـاري  صحيح دهي سامان با توان مي. شود ميمطرح  يزن يكشر يوكلا

 يرا اسـتمرار و حت ـ  يژگيو ينا مؤسسه يحقوق يتشخص از مندي بهره علاوه بهكرد.  يجادشركا ا
 نحوةت با است كه ممكن است در شرك يسوداگر يوكالت نف يژگيو ين. سومبخشد مياستحكام 
 اين يوضع مقررات با يدبا گذار قانون. شود دار خدشه يمشتر يافتن يتدستمزد شركا و مال پرداخت
  .دهد كاهش را ها نگراني

  اي حرفه استقلال تضمين .1
 بـه  يهئوابسته به قوه قضا يمستقل و وكلا يها عضو كانون ياستقلال وكلا ،ايران درحقوق

 3،نخسـت  گـروه  اسـتقلال  بـر  شـده  اعمال هاي محدوديت رغم علي. شود نميصورت مطرح  يك
وكـلا   يو دادگـاه انتظـام   كـانون  هاي ند؛ تابع نظارتا به حفظ اصل استقلال خود دلخوش يشانا

 يدبه تجد يدگيحفظ شأن وكلا، حق رس برايقضات، آن هم  يانتظام يهستند و فقط دادگاه عال
 وكـلا  انتظـامي  تخلفـات  بـه  رسـيدگي . دارد را وكلا يصادره از دادگاه انتظام ياز آرا ينظرخواه

                                                            
، مجله تحقيقات ايران مدني قانون در شركت و اشاعه مفهوم بين اختلاط سيدي آراني، سيد عباس، .1

  .  66، شماره93حقوقي، 
 حقوق در مدني شركت و ايران حقوق در نسبي شركت تطبيقي مقايسهسيدي آراني، سيد عباس، . 2

  . 59، شماره 15، دوره 1397، مجله حقوق اسلامي، فرانسه
  .1376مصوب اخذ پروانه وكالت تيفيقانون ك 2و1 موادو 1333مصوب_استقلال كانون وكلا حهيلا 8و  6مواد .3
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گـروه   وكـلاي  يـن، با وجود ا 1.اساس استقلال كانون وكلاست يري، به تعبانتظامي دادگاه توسط
 سـوم  ةبرنام ـقـانون   187اده م ـ اجرايي ةنام يينآ 2اده مذكور در م يانتصاب يئتدوم تحت نظر ه

 تخلفات، به رسيدگي جمله از يشان،ر ااز امو ياريو در بس 2يستعضو آن ن يليوك يچكه ه هستند
   3.است نامحدود اختيارات داراي تجديدنظر، و بدوي ةمرحلدر دو 

 ينـان اطم يـل وك يو اخلاق ـ يعلم ـ يتاز صـلاح  تا كند ميحقوق مردم اقتضا  تضمين هرچند
 را آنهـا  انجـام  و ملزم قواعدي رعايت به را وي تا باشدمقتدر  يو تحت نظارت نهاد 4شودحاصل 

 يلباشد كه استقلال وك يبه حد يدنظارت نبا ينا يبرخورد كند. منته هانآ از سرپيچي با و ترلكن
 قاضـي  اسـتقلال  سـنگ  همرا  آن توان ميكه  است اي اندازهآن به  يت. اهميندازدرا به مخاطره ب

 يچه و ؛نيست صحيح وكيل استقلال كامل رفتن بين از ادعاي يزن يطشرا يندر ا يحت 5.دانست
 ياناما تفاوت م است، انكارنشدني ينظارت بر وابستگ ثيرأ. تيستوابسته ن ياقتدار سلسله مراتببه 
 يـن ا ،وكالـت  مشـاركتي  اجـراي  بـر  حـاكم  قواعـد  كـه  رود ميآن  بيم البتهاست.  يدو اساس ينا

 و اختيـارات  سـرمايه،  بـه  راجع قواعدي پيشنهاد با درصدديم 6.ببرند بين از را استقلال ةماند باقي
  .يمكن تضمين را آن شركتي حقوق

  استقلال و سرمايه شركتي .1.1
ابتكار عمل را بـه وكـلاي شـريك     ةمؤسسه حقوقي، دو قاعد ةاز ميان قواعد حاكم بر سرماي

، چـه  »باشـد  اي اهميت كمي داشته سرمايه بايد در چنين مؤسسه«نخست،  ةدهند. برابر قاعد مي
 ينو شـهرت شـركا در چن ـ   يياستعداد، دانا ي،آگاه گرا«اساسي در اينجا صنعت شركاست.  ةآورد

                                                            
كـانون وكـلا، مجلـه علمـي     ، نقل از نامه تبريك استقلال كانون وكلاي دادگستريي، احمد، دفتر نيمت. 1

  . 64، ص29، شماره 1331حقوقي انتقادي، سال پنجم، بهمن و اسفند 
  .59 و 58گزارش پژوهشي تحقيقات قضايي، صص ،نظام حقوقي كانون وكلامحسني، حسن، . 2
تهـران: شـركت سـهامي انتشـار،      ،يحقوق نظام در يدادگستر يوكلا كانون و وكالتمحسني، حسن، . 3

  .137،163چاپ دوم، صص
  ).1315قانون وكالت (مصوب 48آ دم و ماده  ق 33ماده  4.
  .1370مصوب»انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي«مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص 3تبصره . 5
، تحقيقـات قضـايي،   ي سـهامي هـا  شـركت ارائه خدمات حقوقي در قالب آبادي، محمد،  بيگي حبيب. 6

  .23ص
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دوم  ةقاعـد  1.»ندارند ارزشي هيچ اي حرفه يزاتمكان و تجه ي،مشتر باشد،وجود نداشته  يشركت
 سـت اگـر بنا ». اسـت  وكلاي شـريك قـرار داده   ةمين سرمايه مؤسسه را به طوركامل به عهدأت«

 ـ   بايد از آن بهـره صاحبان اين حرفه  ،يد شودعاسودي از فعاليت حقوقي  ه اشـخاص  منـد شـوند ن
بيرونـي،   ةاين عدم استقبال مؤسسه از سرماي 2.كنند صرفاً نقش واسطه را ايفا ميكه اي  غيرحرفه

  آورد.  استقلال وكلاي شريك در برابر افراد غيرمتخصص و خارج از مؤسسه را به ارمغان مي
 ديـوان  عمـومي  تئيو ه 3كشور كاملا و اسناد ثبت سازمان كه بود آور شگفت يطشرا ينا در
. دانسـتند  مـي مجـاز   يـز را ن يلوك يرافراد غ ياتوسط فرد  يحقوق مؤسسات سيسأت 4اداري عدالت

. شـد  دگرگـون  اداري عدالت ديوان عمومي تئهي 19/9/1398-2754 شماره يأر با كه وضعيتي
و مركـز   يدگسـتر دا ياخذ مجوز از كانون وكلا يحقوق ةمؤسس سيسأت به منظور ي،أر ينبرابر ا
  است.   يالزام يهئقوه قضا يوكلا

  استقلال و اختيارات شركتي .2.1
  ند از: مدير و مجمع عمومي. ا مؤسسه عبارت ةگيرند مراجع تصميم

  مديريت. 1,2,1

اي بـا موضـوع اجـراي مشـاركتي بايـد از انتخـاب مـدير         مؤسسـه در  :اي مديرحرفـه  انتخاب
اي وجـود دارد. در   ن دخالـت مـدير در فعاليـت حرفـه    غيرمتخصص پرهيز كرد، چه هميشه امكـا 

گرفتن پيامدهاي انتخـاب   سيستم آزادي كامل قراردادي، ممكن است كه وكلاي شريك با ناديده
است كه سـرپيچي از آن   اي وضع شده قاعده دليل،همين  خود به نحو ديگري تصميم بگيرند. به

مؤسسـه انتخـاب   ان بايـد از بـين اعضـاي    حتي با اجماع شركا ممكن نخواهد بود؛ مدير يا مـدير 
رود و اسـتقلال   اي در انجام موضوع مؤسسه از بين مي بدين ترتيب، خطر دخالت غيرحرفه 5.شوند

شود. اما اين قاعده رسيدن به پسـت مـديريت را    وكلا در برابر اشخاص خارج از گروه تضمين مي

                                                            
1. GUYON, Y. "Les apports en industrie dans les sociétés civiles professionnelles", 
Defrénois 1999, n° 2.  

  .19آبادي، محمد، پيشين، ص  بيگي حبيب. 2
  .ها شركتاداره ثبت  ،2/10/91-191536/91 بخشنامه 3.
  .17/2/98-اداري عدالت ديوان 183 شماره رأي. 4
  .  آنها اداره و يحقوق مؤسسات ليتشك مقررات. 5
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تـوان از تجربيـات    ين ترتيب، نمـي كند. بد براي عضو سابق يا عضو بازنشسته مؤسسه، ممنوع مي
شـود:   بالا با منطـق محكمـي پشـتيباني مـي     ةاشخاص بيرون از مجموعه بهره برد. منتهي قاعد

تعـدد   1.»اي مؤسسه دخالت دارد. بنـابراين او بايـد عضـو آن باشـد     مديركمابيش در اسناد حرفه«
   2.وظايف محوله به وكلا مستلزم رهايي ايشان از فشارهاي بيروني است

تمام شركا مدير مؤسسه «اي وضع كرد كه برابر آن،  بايد قاعده همچنين :شركا تمام مديريت
هـاي   ايـن مقـرره قواعـد شـركت     3.»بيني كند صورت ديگري پيش باشند، مگر اينكه اساسنامه به

سازد.  دگرگون مي 4،شود مديريت مي» يك يا چند شخص«تجاري را كه برابر آنها شركت توسط 
  ، شركا جايگاه يكساني دارند. بدين ترتيب

 اختيـارات مـديران  « سومي نيز بايد وضع شود؛ ةقاعد :اي حرفه فعاليت در دخالت از مدير منع
چنـين   5.»اي بـه مـدير وابسـته كنـد     را در انجـام فعاليـت حرفـه    نبايد به نحوي باشد كه شريك

كسي اختيار انجام كاري  ركند. اگ اي استقلال وكيل را در برابر مديريت مؤسسه تضمين مي مقرره
حقـوق ملـي    پيشـنهادي در  ةقاعد ،بنابراين .داشته باشد، در قبال انجام ندادن آن مسئول است را

 ـ     هپذيرفته خواهدشد. ب ه ويژه اينكه، اگر حقوق ايران اين قاعده را بپذيرد. ايـن عيـب كـه مـدير ب
متعهد  ،رچوب اساسنامه استعنوان وكيل شركت موكل خود را تنها با اقدامات مجازي كه در چها

برطرف خواهد شد. وضعيتي كه ثالـث   6،موضوع شركت ةخواهد كرد نه با اعمال مجاز در محدود
  در هر مورد به اساسنامه رجوع كند. ،كند براي اينكه از اختيارات مدير اطلاع يابد را مجبور مي

  مجمع عمومي. 1,2,2

راستاي تضمين استقلال وكلاي شريك، دو  گذار بايد در موضوع تصميمات جمعي و در قانون
گروه است كـه بـا    نخست حمايت از يكپارچگي در ةلئمس دهد. را آشتي كمابيش متعارض ةلئمس

 ةدهنـد  نشـان  ،تري اتخـاذ شـود   شود؛ اينكه تصميمي با اكثريت قوي تري ممكن مي اكثريت قوي
                                                            

1. MAURY, F. "Sociétés civiles professionnelles", Rép. Sociétés Dalloz, janvier 
2009, n°106.  

مطالعـات حقـوق   ، و اسـتقلال وكالـت   قضـاوت  استقلال ميان رابطهمحسني، حسن و مجيد غمـامي،  . 2
  .  2، شماره45، دوره 1394خصوصي، 

  .  1966ق 11ماده . 3
  .1347لايحه قانوني  48و 17ت و مواد ق 185و 104،120،121 مواد. 4
  .1966ق  11ماده . 5
  .139اسكيني، ربيعا، پيشين، ص. 6
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كه بـا اكثريـت    1هاست گيري بست در تصميم له دوم جلوگيري از بنئيكپارچگي درگروه است. مس
شـود حتـي بـا وجـود      گيري باعث مـي  شود. لزوم اكثريت پايين در تصميم تري محقق مي ضعيف

مخالفت اقليتي از شركا، تصميم گرفته شود. درهر صورت، هرچقدر اكثريـت لازم بـراي تصـويب    
كاي شـود. روش تضـمين اسـتقلال شـر     تر باشد، استقلال وكلا بيشتر تقويت مـي  موضوعي قوي

  وكيل، اجماع است. 

  اي و حقوق شريك استقلال حرفه .3.1
گيري در يك مؤسسه حقوقي از جمله حقوق غيرمالي  ي و حق كنارهأحق بر اطلاعات، حق ر

گيرند. حدود اين  اند كه در ارتباط مستقيم با استقلال وكيل قرار مي ناشي از مالكيت سهام شريك
وقتي يك صنف شغلي بتوانـد اساسـنامه   تعيين است. چه  حقوق در اساسنامه با توافق شركا قابل

؛ بيشترين حـد اسـتقلال قابـل تصـور اسـت      ،تهيه و بر اساس آن عمل كندآزادانه فعاليت خود را 
اي اين حقوق را محدود و يا گسترش دهند. امـا در   توانند با گنجاندن شرايط و مواد ويژه شركا مي

صورت كامل از اين حقوق  هيد حق محروم كردن وي براستاي تضمين استقلال شريك، ايشان نبا
  را داشته باشند.

  حق بر اطلاعات .1.3.1

در اندك مقررات حاكم بر مؤسسات حقوقي، تلاشـي بـراي سـازگاري اجـراي مشـاركتي بـا       
 در نمونـه،  بـراي . اسـت  نگرفتـه  صـورت  انـد،  شده ايجاد مشتري نفع كه به فردي هاي ممنوعيت

 اي پرونده از تواند نمي حتي او. كند دفاع متضاد منافع با مشتريان از تواند نمي وكيل ،فردي اجراي
 در اجـراي  وضـع ايـن قواعـد    ةفلسـف  2.بپـذيرد  را متضـاد  منفعت با مشتري ةپروند و دهد استعفا

دراين  .ذيرندرا نپ متضاد با منافع مشتريان هاي مؤسسه پرونده وكلاي كه كند اقتضا مي مشاركتي
يكـديگر را   3،حفظ اسرار مشتري ةدار شدن وظيف بتوانند بدون نگراني از خدشه ايدب شركا شرايط،

 توسـط وكـلاي يـك    متضـاد  با منـافع  از مشتريان رفت دفاع از فعاليت خود آگاه نمايند. راه برون

                                                            
1. CHARDENON, P.,De MOURZITCH, J.,"Les sociétés civiles professionnelles 
d’avocats", JCP, 1972-I-2499, n° 23. 

  ).  1334استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوبنامه لايحه قانوني  آيين 82ماده  2قانون وكالت و بند 37ماده . 2
، كــانون وكــلا، وكيــل اي حرفــه مســئوليتاســمعيلي افراســيابي، محمدحســن، قــانون وكالــت؛  30مــاده. 3

  .177، شماره1381تابستان
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 اي حرفه در برابر فعاليت واريزي دستمزدهاي است كه مؤسسهعلاوه، اين  مؤسسه همين است. به
آن مسـئوليت   ديـون  بـه  مؤسسه نسـبت  سواي اينكه بهتر است شركاي .كند ت ميدرياف شركا را

پس لازم است درمورد موضوعات مرتبط با كاركرد مؤسسـه، حـق اطـلاع     .باشند نامحدود داشته
  . شركا را به رسميت شناخت گسترده

  حق رأي .2.3.1

امـا در   1.استشركت  ةهاي سرمايه به نسبت سهامشان در سرماي ارزش رأي شركا در شركت
مؤسسه حقوقي كه سمبلي از دموكراسي است، فعاليت هر شريك ارزشي بيشـتر از سـهام وي در   

 كي ـ« سـتم يو از س يپافشـار  »يأر كي ـهركس، «اصل  يپس مناسب است رو 2.سرمايه دارد
توانند ملاكي را بپذيرند كـه در آن شـريكي از حـق     . البته شركا نميشود زيپره »يأر كيسهم، 

تـوان   چه اين يك حـق جدانشـدني از شـريك اسـت. درمـورد تعـداد آرا مـي        3؛وم شودي محرأر
هر چند در ايـن   4.آور كرد شركا را الزام يالشركه، تساوي آرا نوع آورده يا ميزان سهم نظر از صرف

موارد تساوي مطرح است، اما تساوي منبع آزادي و استقلال است. البته اين وضعيت سخت شدن 
   مجمع عمومي را به دنبال دارد.  گيري در  تصميم

  گيري حق كناره .1,3,3

كنـد. منـافع زيـادي برحـق      گيـري  كنـاره  هر زمان كه بخواهد از شـركت  بايد بتواند شريك
گيـري را بـه رسـميت     باوجود اين، قـانون تجـارت حـق كنـاره     5.گيري شريك مترتب است كناره

يـك از   هـيچ «كنـد:   بيني مـي  مني پيشاين قانون در مورد شركت تضا 123ماده  6.است نشناخته
شريك خواهـان  ». تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند، مگر به رضايت تمام شركا شركا نمي

الشـركه خـود كنـد. او فقـط      تواند ساير شركا را مكلف به خريـد سـهم   گيري از شركت نمي كناره

                                                            
  ت. ق 107ماده  1.
   .1966قانون  13ماده . 2

3. MAURY,F., L’exercice,sous la forme d’une société,d’une profession libérale 
règlementée, op.cit.,p.139. 

-636نامـة شـماره    آيين 19شد. رك، ماده  اي پزشكان فرانسوي اعمال مي تر همين قاعده بر شركت حرفه پيش .4
  .1977ژوئن  14مورخ  77
  سيدي آراني، سيدعباس، پيشين.  . 5
  .226، ص1394، تهران: دادگستر، 1، جلد حقوق تجارتستوده تهراني، حسن، . 6
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 بـراي  خريداري ت، اگر شريكدر اين وضعي 1.تواند انحلال شركت را از دادگاه درخواست كند مي
 »سـهم خـود   زنـداني « ديگر سـخن، شـريك   به. بماند باقي بايد در شركت نكند، خود پيدا سهام
بـه رسـميت شـناختن حـق     . شود حداقل در مؤسسه حقوقي اصلاح وضعيت لازم است اين. است
خواهـان   شـريك  بايـد سـهم   گيري نوعي تضمين آزادي و استقلال شريك است. مؤسسـه  كناره

ايـن راهكـار بـه    . را به منظور ابطال آن خريداري و يا شريكي را به خريد ترغيب كند گيري نارهك
روابط شخصي گيري از مؤسسه و  طور محسوسي به ايجاد سازش ميان آزادي شريك براي كناره

  . شود وكلا منجر ميميان 

   2محوريت شخصي بودن روابط ميان وكلا و مشتري .2
هـاي   دهد. بايد آن را دليل وجود ساير ويژگـي  آزاد را تشكيل مي ةحرف ةشخصي جوهر ةرابط

ويژه با مشتري دليل قابل ارزيابي نبـودن خـدمت ارائـه شـده و لـزوم       ةرابط« آزاد دانست. ةحرف
اشخاص درگير در موضوع را به انجـام   اي در اجراي فعاليت است. اين رابطه عميقاً استقلال حرفه

تري با مشتري وجود  قوي ةرابط ،اين حرفه نسبت به ساير مشاغل كند. در تعهدات خود مكلف مي
 شـود.  اعتماد و اطمينان ميان وكيل و مشتري ايجـاد مـي   ةدارد؛ با انعقاد قرارداد وكالت، يك رابط

هـاي   كند، وكيل نيـز در نگرانـي   مشتري مسائل شخصي و محرمانه خود را براي وكيل مطرح مي
مصلحت موكل را بـر مصـالح شخصـي خـود مقـدم       ،وظيفه شود و براي انجام موكل شريك مي

براي وكالت نيز  )پزشك و بيمار ةفرمول اكتر پورت در خصوص رابط( »اعتماد آگاهانه« 3.داند مي
مشتري براي انتخاب، شخصيت وكيـل را بـيش از هـر ويژگـي      طبيعتاً 4.واقعيتي انكارناپذير است
   5.دهد ديگري مدنظر قرار مي

                                                            
  .197اسكيني، ربيعا، پيشين، ص. 1
  .36آبادي، محمد، پيشين، ص . بيگي حبيب2

3. SAVATIER,J.,"Qu’est-ce qu’une profession libérale?", Rev. Projet, 
civilisation,travail, économie,Paris: Centre de recherche et d’action sociale, 1966, 
p.456. 
4. CHAPPUIS, J. "Les sociétés civiles professionnelles notariale".Thèse, 
l’Université Lyon III, 1969, p.12.  

  ديوان عالي كشور. 20/6/1375-607رأي شماره . 5



  هاي موضوع فعاليت سازماندهي مؤسسات حقوقي در پرتو ويژگي  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

217 

وكيـل و مشـتري    ةشخصـي مطـرح اسـت؛ رابط ـ    ةتي وكالت، دو نوع رابط ـدر اجراي مشارك
شود و دومين رابطه با پيوستن وكيـل بـه    ايست كه در اجراي فردي نيز مطرح مي نخستين رابطه

گذار در راسـتاي ايجـاد رابطـه ميـان وكـلاي       شود. قانون مؤسسه ميان وكلاي شريك مطرح مي
شد و روابط ميان وكـلاي همكـار    انفرادي انجام ميچرا كه تاكنون اين حرفه به صورت (شريك 

دهـي همكـار    وكيل و مشتري بايد در موضوع آزادي انتخاب و سـازمان  ةو حفظ رابط )معنا بود بي
هـايي كـه در مـورد سرنوشـت آزادي      وارد عمل شود و مقرراتي وضع نمايد. به ويژه اينكه نگراني

مندي حـداكثري از شخصـيت حقـوقي     ي با بهرهحت 1،انتخاب مشتري در اين نوع اجرا وجود دارد
  شخصي را استمرار، بلكه  استحكام بخشيد.    ةتوان نه تنها اين رابط مي

  انتخاب   يسرنوشت اصل آزاد ي؛و مشتر يكشر ينرابطه ب حفظ. 2,1
توان پـذيرفت كـه اجـراي مشـاركتي      نمي: مشتري و شريك بين شخصي رابطة وجود دلايل

حقوقي  ةمؤسس چرا كه ؛برد نان ايجادشده ميان وكيل و مشتري را از بين مياعتماد و اطمي ةرابط
پذيرد و موضوع قرارداد كه وكالت اسـت،   كند، اما شريك مشتري را مي قرارداد را با مشتري منعقد مي

پردازد، از ابتدا توسـط مشـتري    هرچند شريكي كه به منافع مشتري مي 2دهد. به نام مؤسسه انجام مي
  شده است. منتهي اين وضعيت دليل نبود ايجاد رابطة شخصي در مراحل بعدي نيست.انتخاب ن

شخصي بـين وكيـل و    ةاين ويژگي در ايجاد رابط .مؤسسه استهاي مهم  شفافيت از ويژگي
مشتري نقش دارد. براي اين ادعا دلايلي داريم: شركاي چنين شـركتي وكيـل هسـتند. درواقـع،     

ثر و ؤكه به طور م ـ 3اد نمايندگان واقعي شركت متبوع خود هستندهاي آز شركاي وابسته به حرفه
خـود   ةمؤسس ـند فقط در ا كه حق اجراي انفرادي وكالت را ندارند و موظف نظراز اين ( انحصاري

علاوه، قاعدة پيشنهادي كه برابر  به 4ورزند. وكالت كنند) به اجراي حرفة وكالت در مؤسسه مبادرت مي
، جنبة صرفاً تئوري نخواهد داشت. همة شـركا عمـلاً در مـديريت مؤسسـه     »تمام شركا مديرند«آن، 

  بار اعمال خود خواهند بود.  سهيم خواهند بود. در نهايت، شركا شخصاً مسئول پيامدهاي زيان

                                                            
  .16آبادي، محمد، پيشين، ص بيگي حبيب. 1

2. LAMBOLEY,A. La société civile professionnelle.Un nouveau statut de la 
profession libérale, Paris: Librairies techniques, 1974, p.61.  
3. Mousseron,P." L’originalité des sociétés libérales", Journal des sociétés, 2010, 
n°16.  

  مقررات تشكيل مؤسسات حقوقي و اداره آنها.   . 4
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شخصي بودن رابطه، وجود آزادي انتخاب براي مشتري  ةلازم: مشتري انتخاب آزادي اهميت
آزادي «اصـل   1.صلاحيت و صداقت اعتماد كند ةل به ارمغان آورنداست. او بايد بتواند به طوركام

يعني  ،آن ةو اصول ديگر مانند استقلال و نتيج 2يك اصل بنيادين در حرفه وكالت است» انتخاب
توانـد مشـتري را بـا     چرخند. به باور ما، وكيـل حتـي نمـي    حول محور آن مي ،مسئوليت شخصي

شده، اين كار مخالف  ها پذيرفته ه تبليغات در بسياري حرفهكاين رغم عليتبليغات به دست آورد و 
  3ن وكالت و وكيل است.أش

رسد اصل آزادي انتخـاب، در اجـراي مشـاركتي     به نظر ميمشتري:  انتخاب آزادي سرنوشت
عنوان واسطه، اعتماد ايجادشده ميان شريك ه چه در صورت ورود شركت ب ؛وكالت شكننده باشد

حقوقي وكيل و مشتري با پيوند مجـرد بـين    ةشود و ويژگي شخصي رابط دار مي و مشتري خدشه
شود. در واقع، بايد پذيرفت كه مشتري شـناخت دقيقـي از كـاركرد شـركت و     وي و شركت پاك 

 .ها مخالف اصـل آزادي انتخـاب اسـت    تقسيم داخلي پرونده 4.كننده پرونده ندارد شخص پيگيري
وكالت تضـمين كـرد. منتهـي بايـد دانسـت در اجـراي        توان اين اصل را در اجراي مشاركتي نمي

 يكـديگر  بر مشتري وكيل و 6،و معاضدتي 5انفرادي وكالت نيز در مواردي، مانند وكالت تسخيري
البته در مؤسسه در قبال خدشه به اصل آزادي انتخاب، . شود مي گسسته شخصي ةو رابط تحميل

دارنـد تـا    بيشتري يياهي از متخصصان كارگرو چه طبيعتاً ؛شود منافع مشتري بيشتر تضمين مي
  متخصص تنها. يك

  همكار يده با سازمان يكشر يوكلا ينرابطه ب يبرقرار. 2,2
مؤسسه است كه به موجب آن شـركا  دهي همكار يكي از دلايل ايجاد  سازمان همكار: كميت

شـريك  اي متشـكل از چنـد    و مؤسسـه كننـد  توانند بر اساس ضوابط آن همكاراني را جـذب   مي

                                                            
1. JO.Déb.Parl.,Sénat,27 et 28 juin1966,p.1023.  

  قانون آدك.  48ي و تبصره ماده قانون اساس 35اصل . 2
، حرفه اين به مربوط مسائل و دادگستري وكالت امر خصوص در سخنرانيفاطمي، سيدمصطفي، . 3

  .4، سال دوم، شماره 1389، چاپ شده در دو فصلنامه راه وكالت، 12/8/1379مورخ 
4. HAMELIN,J.,DAMIEN,A. Les règles de la profession d’avocat, 9e éd, Paris: 
Dalloz,2000, n° 281.  

  آدك.  ق 348ماده . 5
  قانون وكالت. 40و 31، 24مواد . 6
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كـه بـا    اتفـاقي  ؛رود ال مـي ؤاين رسالت زير س ـ ،شريكي تك ةتشكيل دهند. اما با پذيرش مؤسس
 مؤسسـه مشـاوران   دهـد  مي اجازه است؛ چرا كه قانون برنامة سوم افتاده 187نامة مادة  مقررات آيين

و در حقوق ايران براي تشكيل شركت بايد حـداقل د  كه درحالي 1شود. تشكيل شريك با يك حقوقي
الشركه در دستان يك شريك، شركت خود به خـود   شريك وجود داشته باشد. درصورت اجتماع سهم

 مؤسسه حقوقي محـدود  شركاي براي تقويت شخصي بودن رابطه، بهتر است تعداد 2شود. منحل مي
  دهد.   الشعاع قرار مي بديهي است كه ازدياد شريك رابطة شخصي مشتري و وكيل را تحت 3شود.

توان شركت را از دو گروه متفاوت وكيل وابسته و وكيل پيوسـته تشـكيل    نمي: ارهمك كيفيت
 ـ  ةداد. چنين وضعيتي در تعارض با قصد شريك شدن، يعني اراد تسـاوي بـراي    ةهمكاري بـر پاي

ابهامـات زيـادي درمـورد     ،هاست. بـه همـين دليـل    رسيدن به هدفي مشترك و تقسيم مسئوليت
برابـر مقـررات مربـوط بـه     . شـود  مؤسسه حقوقي مطرح مي هوابست گروه اعضايحقوقي  وضعيت

گروه وابسـته، صـاحبان تخصـص و حرفـي هسـتند كـه       «آنها،  ةتشكيل مؤسسات حقوقي و ادار
از اين تعريف وابستگي ايشان بـه  ». كند مؤسسه بنا به مورد و نياز خود از خدمات آنان استفاده مي

ارمند وابسته به يك كارفرماسـت. امـا شـريك    ك«شود. اين درحالي است كه  مؤسسه استنباط مي
عنوان شـريك از مـديريت    هبرد و ب وابسته نيست. او از شرايطي مساوي با شركاي ديگر بهره مي

توان قرارداد شركت را از قـرارداد كـار جـدا سـاخت.      ها مي گيرد. با اين ويژگي شركت دستور نمي
  .4»منافع وجود داشته باشدويژه، اگر در قرارداد كار شرطي راجع به تقسيم  هب

مؤسسه وجود تفـاهمي آرمـاني ميـان شركاسـت. پـس      عملكرد صحيح  ةلازم :سهام مالكيت
  همكار چيست؟   شريك در جذب وكلاي شريك بجاست تا بپرسيم نقش

نحـو   بـه  ثالـث  شخص به الشركه سهم واگذاري رسد كه به نظر مي مشكل و حتي غيرممكن
 در شركتي كـه بهتـر اسـت در آن مسـئوليت     علاوه، پذيرد. به صورت شركا غير از اجماع ديگري

شركا نامحدود باشد، دليلي وجود ندارد كه شركا دلايل خود را مبني بر رد شريك جديد بـه سـاير   

                                                            
  قانون برنامة سوم. 187نامه اجرايي ماده  آيين 21ماده . 1

 . 151اسكيني، ربيعا، پيشين، ص  2.
  .1966قانون   9ماده . 3

4. Le CANNU, P., DONDERO, B. Droit des sociétés, 4e éd, Paris:Lextenso, 2012, 
pp.63-64.  
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شخصـي   ةهمين قواعد درصورت فوت شريك نيز حاكم اسـت. رابط ـ  1.شركاي همكار ارائه دهند
كه واگذاري بـين شـركا آزاد   البته اين 2.دهد كار نميتحميل وراث را بر شركاي هم ةبين شركا اجاز
  به مقررات اساسنامه بستگي دارد.  ،باشد يا نباشد
شود كه  ق ت استنباط مي 588و  584از مقررات مواد : مؤسسهدر  يحقوق يتشخص عضويت

بالاي شخصي بودن رابطه در  ةكه درج . درحاليتوانند عضو مؤسسه باشند اشخاص حقوقي نيز مي
و فـرار   نامي پرهيز از بي كند؛ براي هاي آن را بر اين اشخاص توجيه مي سه، بسته بودن دربمؤس

ها را پيگيري كنـد تـا منـافع مشـتري      يك شريك حقيقي پرونده از مسئوليت، لازم است هميشه
نبايـد ارتبـاط    شـركت  هاي آزاد، وجود شخصيت حقوقي حرفه خصوصمين و تضمين شود. در أت

اي و مشتري را از بين ببرد. بلكه هر شريك علاوه بر حفظ استقلال خود بايـد   مستقيم بين حرفه
   3.مسئوليت كار خود را نيز بپذيرد

   حقوقي شخصيت از حداكثري مندي بهرهروابط با  استمرار .2,3
برخي نويسندگان فرانسوي امتيازات شخصيت حقوقي براي خلأهاي نهادهاي فردي را به ايـن  

 باشـد،  مـي  آن مالك شخص به وابسته شدت از آنجا كه نهاد حقوقي فردي به« اند: صورت برشمرده
. نـدارد  خاصي حقوقي وجود استخوان است، حقوقي بي نهاد اين عبارتي به مادرزادي دارد، شكنندگي
گذار ايران  منتهي قانون 4».دهد مي بندي حقوقي مناسبي آن استخوان به حقوقي شخصيت شركت با

  اقدام مناسبي انجام نداده است.   5دي از شخصيت حقوقي مؤسسهمن در راستاي بهره
حقـوقي بـر قـراردادي     ةمؤسس ـاساس يك مؤسسه: بطلان قرارداد  ييبردن اثر قهقرا ينب از

ند. بهتر ا ملزم مؤسسه، شركا به تبعيت از آنشود كه پس از تشكيل  است كه ميان شركا منعقد مي
رداد مؤسسه، نه تنها در روابـط بـين شـركا و اشـخاص     ابطال قرا ةشوند است اثر عطف به ماسبق

                                                            
اگر شركت تـا  «...اي هماهنگ نيست:  حرفه حاكم بر شركت ويژگي شخصي بودن روابط با 1966قانون 19 ماده .1

 دو ماه تصميم خود را در خصوص موافقت يا مخالفت با ورود شريك جديد اعلام نكند، فـرض بـر ايـن اسـت كـه     
  شد. نشانة مخالفت با سكوت كند نوع شركت اقتضا مي شخصي بودن روابط بر اين ».ضمني داده است رضايت

JO. Déb.Ass.Nat.24 mai1966,p.1443. 
  ت.  ق139ماده . 2

3. TERRE,F., " Les sociétés civiles professionnelles  " , JCP,1967-I-2103, n° 12 et 27.  
4. COZIAN, M., VIANDIER A., DEBOISSY, F.,op.cit.,p.12.  

  ت. ق 584ماده. 5
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ابطال قرارداد مؤسسه همان آثاري را  ،به اين ترتيب 1.ثالث، بلكه در روابط بين شركا از بين بروند
وجود دارد. به همين دليل در حقوق فرانسـه ايـن سـبب در     به همراه خواهد داشت كه در انحلال

ل شركت كه مرتبط بـا شخصـيت حقـوقي آن اسـت،     م در ميان اسباب انحلا ق1844-7-3اده م
هماننـد   ،شـود  اي كه باطل اعلام مي مؤسسه ةعمليات تصفي ،در اين صورت است. جاخوش كرده

تواننـد از   گردد. پس شركت و شـركا نمـي   شركتي است كه به درستي تشكيل و سپس منحل مي
   2.نيت بهره ببرند بطلان دربرابر ثالث با حسن

شده توسط شريك پيش از قطعي  ل قرارداد مؤسسه به اعتبار اقدامات انجامبدين صورت، ابطا
اي وارد نخواهد كرد. در موضوع مؤسسه حقوقي عطف به ماسبق نشدن ابطال  شدن ابطال خدشه

كند و مانع ايجـاد مشـكلات عطـف بـه      قرارداد دو امتياز دارد: نخست، امنيت ثالث را تضمين مي
شود. دوم، از آنجا كه مؤسسه با ابلاغ كانون وكـلا يـا    ن شركا ميماسبق شدن، حتي در روابط بي

مراجع قضـايي در اعمـال مراجـع اداري دخالـت نخواهنـدكرد. بـه        3،شود سيس ميأقضائيه ت ةقو
  تصميم اداري قادر به پس گرفتن آن خواهد بود.  ةصادركنندديگرسخن، تنها 

 انحلال مانند قي در برابر اتفاقاتي،حقو ةبه مؤسس ويژگي دواممؤسسه: اسباب انحلال  كاهش
موضوع مؤسسه اجراي مشترك وكالت است. پس تحقق يا پايان موضوع در . بخشد مصونيت نمي

 ةناپـذير اسـت: موافقـت هم ـ    مورد آن مصداق ندارد. با وجود اين، انحلال آن در مواردي اجتنـاب 
الشركه در  كا و اجتماع سهمشركا، تصميم قضايي با دلايل موجه، حجر يا ممنوعيت دائم همه شر

دستان يك شريك. در شرايطي كه وقفه در فعاليت آزاد هميشه باعـث از دسـت رفـتن مشـتري     
شـود:   اي پيشنهاد مـي  بدين منظور قاعده 4.را محدود كرد است، بهتر است اسباب انحلال مؤسسه

 كـه  حرفـه  از اجـراي  قطعـي  شريك از مؤسسه و ممنوعيت يك استعفاي يا اهليت، عدم فوت،«
 مخـالف  كـه  مقرراتـي  چنـين  5.»آن نيسـت  شود، سبب انحـلال  گير شريك گريبان است ممكن

                                                            
   ف. م ق1844-15ماده  .1
  ف. م ق1844-16ماده. 2
  قانون برنامه سوم.  21ماده  2مقررات تشكيل مؤسسات حقوقي و ادارة آنها؛ تبصره  .3
، فصـلنامه حقـوق   آن اجراي روش در بازنگري ضرورت و ايران سردفتريسيدي آراني، سيد عباس، . 4

  .2، شماره49، دوره 1398خصوصي، 
  .1966 قانون 24ماده . 5
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 ـ     قانون ةاراد 1است،اشخاص  هاي شركت مقررات دليـل ويژگـي   ه گـذار را نشـان خواهـد داد تـا ب
  . آن را به حداقل برساند اسباب انحلال اي مؤسسه حرفه

انفصال دائم يك يا چنـد شـريك انحـلال     آيا در وضعيت كنوني مقررات فوت، عدم اهليت يا
هاي اشخاص كه روابط بر مبناي اعتماد و  را به همراه دارد؟ فوت و عدم اهليت در شركت مؤسسه

شود. در صورت فوت شريك حتي اگـر وارثـي از    اطمينان است، باعث انحلال خودكار شركت مي
امـا بايـد پـذيرفت     2.شـود  باشد، باز هم شركت منحـل مـي   شدن را داشته وي صلاحيت شريك

هـا، بـه   آن ةشود، مگر اينكه اين اتفاقات دامن تمام شركا يـا هم ـ  مؤسسه در اين موارد منحل نمي
ويژه كه مقررات صريح مخالفي در موضوع وجود ندارند. اين ديدگاه بـه   هاستثناي يكي را بگيرد. ب

ؤسسـه مـدتي وجـود    م ؛»استصحاب«كنيم: اصل  شود. به يك دليل بسنده مي دلايلي تقويت مي
كنيم آيا اتفاقات يادشده انحلال آن را به همراه دارند يا خير. بايد قائل  داشته است. حال شك مي

ويژه كه در اينجا شك در رافعيت مانع است كـه استصـحاب    هفعاليت آن شويم. ب ةبه وجود و ادام
اصـل  محـل اجـراي    ،در آن حجت است و شك در مقتضي نيست كـه بـه بـاور درسـت برخـي     

  باري به همراه دارد.  پيامدهاي زيان ،اين ادعا بايد پذيرفته شود. چون انحلال 3.استصحاب نيست

  حقوقي شخصيت دوام خاصيت از مندي بهره با روابط استحكام .2,4
 چـه  گـذار تـا   مشخص نيست قـانون  براي نمونه،مؤسسه: از  يكشر ييدارا يجداساز تكليف

نامحـدود؟ از   است يا مؤسسه با مسئوليت محدود آيا 4.ايبند استپ ييدارا جداسازي اندازه به اصل
پذيرفت.  ديدگاه نخست را بايد 5،است محدود ملي مسئوليت شده در حقوق پذيرفته اصل كه آنجا

 6.اسـت  يكسـان  محـدود  بامسـئوليت  ها در شركتهمتايان آن مؤسسه با شركاي وضعيت بنابراين
 حقـوق  بـا  كـه  اي حـوزه  خصـوص در  امـا  پـذيرد.  ت ميصور ها دارايي كامل جداسازي درنتيجه،

                                                            
  ت.  ق 136ماده  1.
  .133اسكيني، ربيعا، پيشين، ص .2
  .196ه ق، ص1411، بيروت: مؤسسه اعلمي للمطبوعات، 2جلد  ،الاصول فرائدانصاري، شيخ مرتضي، . 3
 ضرورت و دادگستري وكالت نظام در تطبيقي مطالعهآبادي، محمد،  فر، سام و بيگي حبيب كوهي. سواد4

، 45، دوره 1394مطالعـات حقـوق خصوصـي،    ، حقوقي خدماتشركت  يحقوق اشخاص وكالت تجويز
  .4شماره 

 .3اسكيني، ربيعا، همان، ص . 5
  ت. ق 94ماده . 6
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بالايي از روابـط شخصـي حـاكم     ةدر آن درج كه در شركتي پيوند تنگاتنگي دارد، ثالث اشخاص
گذار را به پذيرش مسـئوليت   توان نسبت به اين ديدگاه ترديد نمود. همين ويژگي قانون است، مي

  1.ي وادار كرده استهاي اشخاص همانند شركت تضامن نامحدود شركاي شركت
فـردي حرفـه    ةكنند مبادرت ي:خاط يكشر بار ياننسبت به عمل ز مؤسسه يتضامن مسئوليت

 يـا حـداقل در مؤسسـه   ؤشود. اما اين ر ميپندارد كه مسئوليت وي در اجراي مشاركتي محدود  مي
د بـار فعاليـت خـو    مسئول پيامدهاي زيان شود. در اين مؤسسه، شريك شخصاً حقوقي محقق نمي

اي و مشتري وجود  شخصي و مستقيم ميان حرفه ةاصل رابط ،آزاد ةمفهوم حرف ةجوهر در 2.است
مسئوليت شخصي وكيل  3.شود دارد كه منجر به مسئوليت شخصي و مستقيم در قبال مشتري مي

مؤسسه در قبال خسارت ناشـي از  پيامد استقلال اوست. در اين شرايط پذيرش مسئوليت محدود 
از  انتظـار بيشـتري   چـه او  ؛كنـد  مين منـافع بـرآورده نمـي   أخاطي، انتظار ثالث در ترفتار شركاي 

 موضـوع  در مسـئوليت تضـامني  . گيـرد  كند و دستمزد را مـي  اي دارد كه حرفه را اجرا مي مؤسسه
ثير متقابـل موجـود در روابـط بـين مؤسسـه و شـركا توجيـه        أاين مسئوليت با ت 4.تر است مناسب

  شود.  مؤسسه تلقي ميتقصير شود. تقصير شريك،  مي
» ديـن شـركت  «مفهوم  ةگستري: خاط يكو شر مؤسسهدر روابط  يتمسئول يمتقس چگونگي

كننـده   تواند از شـريك بگيـرد، تعيـين    مبلغي كه مؤسسه پس از پرداخت خسارت مي خصوصدر 
نيـز ماننـد شـريك خـاطي،      است؛ اگر بتوان مسئوليت مؤسسه را دين شركتي دانسـت، مؤسسـه  

تواند نصف خسارت پرداختي را بگيرد. اما اگر شريك مقصر، مـديون   ار اصلي است، پس ميبدهك
تواند كل خسارت پرداختي را از شـريك   باشد و مؤسسه مسئوليت وي را تضمين كند، مؤسسه مي

   5.درخواست كند

                                                            
  ت. ق124و  116مواد . 1
  مقررات تشكيل مؤسسات حقوقي و اداره آنها.و 1966قانون  16ماده . 2

3. DAIGRE, J.J."L'associé d'une SCP est personnellement responsable des 
conséquences dommageables de ses actes professionnels et la société solidairement 
avec lui",Bull.Joly,1999, n° 2. 
4. DAIGRE, J.J. "La victime d'une faute professionnelle d'un associé d'une SCP peut 
agir contre l'associé ou contre la société ou contre les deux", Bull.Joly,2005, § 235, n 3.  
5. De MOURZITCH, J."Les sociétés civiles professionnelles de médecins  " , 
JCP,1977-I-2866, n° 2. 



  هاي موضوع فعاليت سازماندهي مؤسسات حقوقي در پرتو ويژگي  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

224 

مؤسسـه فقـط   ديـون   هرچنـد  خاطي: شريك بار زيان فعل به نسبت شركا نامحدود مسئوليت
گيـرد، لازم   اد شده توسط مدير در انجام وظيفه در چهـارچوب موضـوع آن را در برمـي   ديون ايج

بار اعمال شريك خاطي را نيز ديـن شـركتي دانسـت.     است خسارت ايجاد شده به دليل آثار زيان
هرچند اين دين توسط مدير به شركت تحميل نشده، اما در ارتبـاط بـا سـندي ايجـاد شـده كـه       

دارد كه آنها  وا مي ،»الغَرم نَم فَعليَهالغَ لَه من«قاعدة شود. پس  مند مي بهرهمؤسسه از امتيازات آن 
مؤسسه تنها مسئول (تضـامني) نسـبت بـه     ،با اين تفسير 1.را نيز به عنوان ديون شركت بشناسيم

مؤسسه را بپـذيريم،  بار اعمال شريك نيست؛ اگر مسئوليت نامحدود شركا نسبت به دين  آثار زيان
توان سلسله مراتبـي را   ا به دليل تقصير شريك خاطي نيز مسئوليت (نامحدود) دارند. البته ميشرك

و حـق رجـوع    2و شركا در موضـوع ديـون شـركتي درنظـر گرفـت      طلبكار به مؤسسه ةدر مراجع
  زيان را به شريك خاطي محفوظ دانست.  ةكنند شركاي پرداخت

بهتـر اسـت در روابـط بـين شـركا،      : خـود  ينب مؤسسه يوند يمتقس يشركا در چگونگ آزادي
تقسـيم   ةتكليف پرداخت ديون شركت ويژگي امري خود را از دست بدهـد و شـركا بتواننـد نحـو    

، اسـت توافقات شركا محتـرم   3.ها را بين خود در اساسنامه مشخص كنندديون چگونگي تقسيم آن
  است. » يشير«شرط چه اين  ؛مگر اينكه شريكي را از پرداختن دين معاف نمايند

 نفي سوداگرايي .3

. وكيل دادگستري درصدد دستيابي به نفع حداكثري نيست و به اين دليل از تاجر متمايز است
تـوان دسـتمزد    التفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت فروش كالاست. چگونه مي نفع تاجر در مابه

ل دانـايي و توانـايي وي   مزد وي در قبـا اي به دست آورد؟! درواقع، دسـت  وكيل را در چنين معادله
ست، امـا  امشغولي وي نيز  ها دل له كسب درآمد براي پرداخت هزينهئشود. هرچند مس پرداخت مي

صورت مضـيق معنـي كنـيم.     البته نبايد سوداگرانه نبودن را به 4.سود بردن نگراني اصلي او نيست

                                                            
  رسند:  به نتيجة مشابهي مي »ubi emolumentum, ibi onus «دانان فرانسوي با اعمال قاعدة  حقوق. 1

M.H. MONSERIE-BON, «Responsabilité dans les sociétés civiles professionnelles», 
RTD com.2003,p.529;R. GUILLAUMOND, «Sociétés civiles professionnelles de 
médecins», JCP N,1978,I.n°172.  

  .1966قانون  15 ماده2. 
  .1966قانون  15ماده  . 3
 .32آبادي، پيشين، ص ز بيگي حبيبرأي شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس، نقل ا. 4
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اي آزاد اصل درآمـد را   علاوه، حرفه اي آزاد جستجوي نفع نيست. به هدف اصلي حرفه«بايد گفت: 
پس وكيـل نبايـد    1.»آورد و نه از فعاليت ديگري يا از ابزاركار اي خود به دست مي از فعاليت حرفه

اي از خود نشـان دهـد؛ دسـتمزد فـارغ از وضـعيت مـادي مشـتري         نسبت به منافع مادي علاقه
ود وي به پرونده ت كند. ورصورت رايگان فعالي حتي وكيل بايد در مواردي به .است مشخص شده

در اجـراي مشـاركتي حرفـه     2.كاررفته در دفتـر اسـت   مادي آن و سرمايه به ةبدون توجه به آورد
تعيين سهم وكلاي شـريك و نيـز ماليـت يـافتن مشـتري       خصوصممكن است اين وضعيت در 

  دگرگون شود. 

  نفي سوداگري و نحوه تقسيم دستمزد . 3,1
شـود. در صـورت اجـراي     منافع بين شركا مطرح مـي معيار تقسيم  ةمسئل ،مؤسسهبا پذيرش 

اي  به فعاليت حرفه اجرا صرفاً ،انفرادي وكالت، طرح اين مسئله بيهوده است. درواقع، در اين روش
يافته به مؤسسه. برعكس، درصـورت   اختصاص ةگيرد نه به سرماي شركا دستمزد و اجرت تعلق مي

هاي ديگري  ن است اين وضعيت با شاخصمؤسسه، ممكاجراي وكالت توسط چند وكيل در يك 
صنعت و سرمايه، كداميك اولويت دارد؟ مناسب اسـت در چنـين    ةآورند ةدگرگون شود. در مقايس

اصل بر تقسيم مساوي منافع بين آورندگان متفاوت باشد تا مساواتي بـين سـرمايه و    ،اي مؤسسه
لازم نيست تقسـيم منـافع   «شود:  اي به اين صورت وضع كار برقرار شود. بدين منظور بايد مقرره

صنعت  ةبرآورند ةسرماي ةاي از ترجيح آورند وجود چنين مقرره 3.»متناسب با آورده در سرمايه باشد
  جلوگيري خواهد كرد. 

شـدن ايـن    اجراي مشاركتي حرفه وكالت برخي، خطر تجـاري  در: صنعت آوردة ويژه جايگاه
الت شركت تجاري در اجراي وكالت به نوعي سـوق  چرا كه معتقدند دخ ؛كنند حرفه را گوشزد مي

 ة، جايگـاه ويـژه آورد  ييـد أراه جلـوگيري از ايـن خطـر ت    4.دادن وكالت به سمت كسب سود است
ثر ؤكه بتواند در تحقق موضوع شركتي م صنعت در صورتي ةصنعت در مؤسسه حقوقي است. آورد

                                                            
1. DAIGRE, J. J. "L’exercice en groupe monoprofessionnel",Exercice en groupe des 
professions libérales France, Europe,Etats-Unis,Paris:GLN Joly éd,1995,n°66. 

  .قانون وكالت  24آدك و ماده  ق 348ماده . 2
3. GOUYOU, R."L’intérêt du client dans l’exercice en groupe des professions 
libérales", LPA,1993,n° 34-35.  

  .18بيگي حبيب آبادي، پيشين، ص . 4
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صنعت جايگـاهي ويـژه دارد.    ةردتوان گفت در مؤسسه حقوقي، آو حتي مي باشد، پذيرفتني است.
شود. اين آورده در اين نوع شركت هميشگي و  خود وارد مؤسسه مي ةچه شريك براي انجام حرف

در ايـن   1.»شود مؤسسه حقوقي با فعاليت شركا اشتباه ميموضوع «به نحوي كه  ؛جايي است همه
را در اختيـار   شـريكي كـه فعـاليتش    ةميان اين دو موضـوع مشـكل اسـت: آورد    شرايط، تفكيك
مؤسسـه اختصـاص پيـدا كنـد. بـراي      دهد و فعاليتي كه برابر قواعد كلي بايد به  مؤسسه قرار مي

گيـرد، چـه اعطـاي آن فقـط در برابـر يـك        فعاليتي الزامي، به شريك سهامي جداگانه تعلق نمي
  فعاليت تكميلي و با ويژگي خاص ممكن است.

 ةشـود. دارنـد   مال سـهام معمـولي داده مـي    ةندبه آور صنعت: آورندة به ويژه سهام اختصاص
چنين سهامي پس از پايان فعاليت و تا زمان واگذاري سهام خود دستمزد قابـل تـوجهي دريافـت    

مؤسسـه حقـوقي بـه آن سـهامي ويـژه      صنعت در  ةمندي از وجود آورد كند. بهتر است با بهره مي
آن به هر دليل عنوان  ةكه دارند قابل واگذاري نيست و درصورتياختصاص داده شود؛ سهامي كه 

مشـاركتي حرفـه    اي كـه موضـوع آن اجـراي    شود: در مؤسسه شريك را از دست بدهد، باطل مي
 درحقـوق  اكنـون،  2.منـد شـود   شريك خارج شده نبايد از فعاليت شركاي فعال مؤسسه بهره ،است
 از شـركت  صـنعت  ةكه اگر آورند است درست. شود سهام معمولي داده مي صنعت ةبه آورند ايران
كه  درصورتي. شود نمي خودكار باطل صورت به وي سهام اما ،ندارد منافع به نسبت حقي شود، جدا
 ااو دعـو  تـوان عليـه   مـي  منـد شـود،   سهام پس از جدايي از مؤسسه همچنان از منافع بهره ةدارند

  اقامه كرد.  »استيفا از مال يا عمل ديگري«

  مشتري نفي سوداگري و ماليت داشتن .3,2
شغل با ماهيت مدني با پيـدا   ةمشتري ارزشي است كه دارند: مشتري آورده ماهيت تشخيص

تواننـد بـر    كند. درصورت قائل شدن ارزش مالي براي مشتري، شركا مي كردن مشتري ايجاد مي
 ةمشتري و صنعت روشن است. آورد ةتفاوت دو آورد مالي حساب باز كنند. ةعنوان آورد همشتري ب
از آن بهره ببرد، عبارت است از يك كار گذشته و يك  اي كه قرار است مؤسسه در لحظه مشتري

صنعت منحصراً در خـدمت آينـده وجـود دارد، ايـن آورده در زمـان تعهـد        ةحق مكتسب. اما آورد
                                                            

1. BARDOUL,J., "Les apports en industrie dans les sociétés civiles 
professionnelles",RDS,1973:413,n° 2 et 3. 
2. Cass 1re civ.,1 juillet 1997, n° de pourvoi:95-17423, Bull.civ. I. 
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اي نامشـخص   صنعت به انـدازه  ةثير و مدت آوردأشود. اجرا، ت صورت تدريجي محقق مي آورنده به
اي را بـه   تـوان چنـين آورنـده    سازد؛ نمي ن را در لحظه تعهد آورنده ناشناخته مياست كه ارزش آ

حق انتفاع متمايز  ةاي مجبور كرد تا در شركت كار كند. اين وضعيت آورده صنعت را از آورد وسيله
 اخير را خواست.  ةتوان الزام به انجام تعهد نسبت به آورد كند؛ مي مي

 ـ ةالبته در يك مؤسس مشـتري و صـنعت وجـود دارد.     ةد تنگـاتنگي بـين دو آورد  حقوقي پيون
توانـد شـريك    چرا كه او نمـي  ؛آورد شريك علاوه بر مشتري خود، صنعتش را هم به شركت مي«

مؤسسه باشد، ولي در آن فعاليت نكند. بهترين روش براي آوردن مشتري به مؤسسه همين است؛ 
مشتري به مؤسسه به طوركامل محقـق   ةآورداگر مشتري را از صنعت آورنده جدا كنيم، واگذاري 

مبنـي بـر معرفـي آن بـه      ةمشتري به مؤسسه با تعهد آورنـد  ةشود. هرچند ممكن است آورد نمي
مؤسسه و رقابت نكردن با آن نيز كمابيش تحقق يابد. اگر آورنده به چنـين تعهـدي عمـل كنـد،     

  1.»شود ارزش مشتري وي حفظ مي
بـه بـاور برخـي از نويسـندگان فرانسـوي،       ي:فـرد  ياجـرا  در يمشتر ماليت به نسبت ترديد
توان براي كسي حق انحصـاري قائـل    كه نمي صورتي جا، به مردمي هستند آزاد، در همه« مشتري

برداري از مشتري داشته باشد، بلكه بايد به وي خدمت  تواند انتظار بهره اي نمي حرفه ،شد. بنابراين
منـد شـده مكلـف اسـت.      ط نسبت به ارزش خدمات بهـره كند. به دليل همين آزادي، مشتري فق

عالي كشور تا چنـد سـال    ديوان 2».واگذاري، اجاره و آوردن مشتري به شركت سرابي بيش نيست
دانسـت و بـر نبـود ارزش مـادي مشـتري پافشـاري        پيش مشتري را موضوع عمل حقوقي نمـي 

نيازمنـد   يمشـتر جـذب  كه چون  ضافه كردندا ي، منتهندنكرد يرا نف تيواقع نيابرخي  3.كرد مي
و بـار   20004بار در سـال  ديوان يك داد. يارزش ماد يمشتر هب ديباصرف زمان و هزينه است، 

را بــه آن » ســرمايه آزاد«اصــطلاح  ،ارزش مــادي مشــتري را پذيرفتــه  2001،5ديگــر در ســال 

                                                            
1. BARDOUL, J., op. cit. , n°7,9 et 11.  
2. SAVATIER,R.," L’introduction et l’évolution du bien-clientèle dans la 
construction du droit positif français", Mel. J. Maury,t. II,1960, Dalloz-
Sirey,p.559;Cass. 1re civ.,22 avril 1981,Bull.civ.I. 
3. Cass.1re civ.,31mai1988, Bull. civ.I, n°160,RDS1989,239,noteY.CHARTIER. 
4. Cass. 1re civ.,7novembre2000,D.2001.2400,noteY.AUGUET, D.2001, somm. 
3081, obs.J.PENNEAU. 
5. Cass. 1re civ.,2mai2001, D.2002.759, note de W.DROSS. 
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 ،كه فوت كرده يصاحب حرفه آزاد كار محل و لوازم مشتري،« اخير، تصميم برابر 1.اختصاص داد
   ...».دهند يم يلرا تشك» حرفه آزاد يسرقفل« همگي
 دادگستري وكيل مشتري براي ايران كشور عالي ديوان ،رسد نمي نظر به كه است درحالي اين
وكالت به اعتبـار شـخص    دفتر« ،مرجع ينا 607 شماره يأر برابر درواقع،. باشد قائل مالي ارزش

 محـل  مصاديق از توان نمي را دادگستري وكالتدفتر  ...كار محل راعتبا به نه شود ياداره م يلوك
 و كسـب  مفهـوم  ةدهنـد  تشكيل عناصر از مشتري كه آنجا از ...».دانست تجارت و پيشه و كسب
 وي مشـتري  رفـتن  دسـت  از موجـب  وكيـل،  گيري كناره و فوت تگف بايد است، تجارت و پيشه
در  يمشـتر  يـت مال يرشواگذار كند. در صورت پذ يگريرا به د آن تواند ينم يلوك پس. شود مي

) يرنقد(غ يمال ةعنوان آورده را ب يو توانست مي الشركه سهم يافتدر قبال در يلوك يران،حقوق ا
  .ياوردب مؤسسهبه 

 ماليـت  وكالـت  شـدن  مشـاركتي  بـا  ي:مشـاركت  يدر اجـرا  يمشتر يتبه مال نسبت اطمينان
ترديد شريكي كـه   بي داشت؛ خواهدآن ن يرشجز پذ يا چاره يرانا حقوق و شود يم ييدأت مشتري

الشركه خـود يـا مـورث را     ، حق واگذاري سهماكند و وراث شريك متوف گيري مي از مؤسسه كناره
 3ي مـورخ  أعـالي كشـور فرانسـه در ر    الشركه يك مال واقعـي اسـت. ديـوان    رواقع، سهمدارند. د
ايـن ويژگـي   «بخشـد:   اي حقوقي بدان مي يهكند و پا ييد ميأالشركه را ت ماليت سهم 1993مارس
منـدي از   شـود كـه حـق شـريك بـه تقسـيم منـافع و بهـره         الشركه از اين واقعيت منتج مي سهم
 2.»اسـت  الشـركه پيونـد خـورده    برداري در شركت بـا سـهم   جويي اقتصادي حاصل از بهره صرفه

ماليـت مشـتري    سـت، احقـوقي معـرف مشـتري نيـز      ةالشركه مؤسس ـ جا كه سهمدرنتيجه، از آن
بـرد. پـس بايـد     شود و ترديدها را درخصوص ماليت آن از بين مـي  ييد ميأصورت غيرمستقيم ت به

بينـد.   اي آسـيب مـي   پذيرفت كه در اجراي مشاركتي وكالت، ويژگي سوداگرانه نبودن آن تا اندازه
رفـه آزاد  ادبيـات آرمـاني درمـورد سـوداگرانه نبـودن ح     «شويم كه  صدا مي پس با ژرارد ممتو هم

  3.»خواني ندارد ها هم هميشه با واقعيت
  

                                                            
  .1992ژوئيه 20مورخ 92-680نامه شماره آيين 12و ماده  1966قانون  35و  10 مواد .1

2. Cass. 1re civ.,3mars1993,n°de pourvoi:91-16157. 
3. MEMETEAU,G.,note sous arrêt cass.civ. 1re,8janvier1985:JCP,1986-II-20545. 
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  گيري نتيجه
 در. شـد  پيشنهاد آنها تضمين براي اساسي قواعد و تعريف وكالت هاي ويژگي مختصر ينا در
حفـظ شـود تـا     يـد آن با هاي يژگيو يدبا حرفه يك اجراي روش تغيير براي خاص مقررات وضع

 قواعـد از  يمنطق بخش ـ اساسي ةنكت يكگرفتن  يدهدنا البتهنشود.  يتيماه يحرفه دچار دگرگون
 ياجـرا  يرامـون پ شده مفقوده اندك مطالعات انجام ةحلق كه اي نكته. ريزد مي هم به را يشنهاديپ

لازم  يلوسـا  گـذاردن  اشـتراك  بـه  فقط نه ي،حقوق مؤسسه موضوع هست؛ نيزوكالت  يمشاركت
 بـه  را مؤسسه موضوع گذار قانون اگر. ستامشترك وكالت  يشركا، بلكه اجرا يتانجام فعال يبرا

عضـو   كنـد،  وكالـت  حقيقـي شخص  يكمانند  تواند مي حقوقي شخص يك كند، تعريف درستي
شـركا   توسطانجام شده  هاي فعاليت سبب به و كندمنعقد  يقرارداد را با مشتر شد،حرفه با يواقع

 در و نمـود  اي حرفـه  اعـد قو رعايـت  به ملزم را شخص اين توان مي صورت، دراين. باشد مسئول
 يـك  بـه  وكالـت  پروانه اعطاي ةلئمس براين، علاوه. داد قرار انتظامي تعقيب تحت تخلف صورت
 و وكيل بين واسطه ايجاد نگراني و حل 2يگريبه د آن توكيل امكان نتيجه در و 1حقوقي شخص
  .شود مي رفع مشتري

  

                                                            
  قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري. 2ماده. 1
  م. ق 662ماده . 2
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